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 چکیده

ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار رشتهمحیطی از علوم میانستسی زیشنازبان
ای است که در زبان اهالی نقاط مختلف به گونه ۀگرفته است. اهمیت محیط زیست در زندگی روزمر

اله های مختلف نمود پیدا کرده است. در این مقهای مردم با گویشالمثلروزمره و اصطلاحات و ضرب
-های گویش وارکی با رویکرد زبانالمثلپای محیط زیست در اصطلاحات و ضرب سعی شده است رد  

که با استفاده از مکالمه و مصاحبه با  بود. روش تحقیق بدین گونه شودمحیطی واکاوی شناسی زیست
 80تا  38مرد بین  4زن و  4اصطلاحات روزمره جمع آوری شد. گویشوران شامل  ،گویشور بومی هشت

شناسی ها انجام شد و سپس با توجه به رویکرد زبانها، آوانگاری دادهساله بودند. پس از جمع آوری داده
محیطی بیشتر شامل تشبیه، تمثیل ستمحیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر زبانی زیستزی

و گیاهان استفاده شده است؛  های حیواناتالمثل و کنایه است. در خلق این تصاویر از ویژگیو ضرب
های گیاهان بوده است. تصاویر مربوط های حیوانات بسیار بیشتر از ویژگیالبته درصد استفاده از ویژگی

هایی از قبیل ظاهر حیوان و رفتار حیوان قرار گرفته و شامل حیواناتی چون بندیبه حیوانات خود در دسته
سگ، بز، خرس، گراز، گرگ، مرغ، قوچ، گربه و شتر و  گوسفند )بره، میش(، الاغ، گاو، گوساله،

یبایی و شود. ویژگیحشرات می های جسمانی حیوانات شامل چاقی، لاغری، قدرت، ضعف، زشتی، ز
، عصبانیت، ی، کندرویشود شامل تندروهای رفتاری که بیشتر در این تصاویر دیده میغیره و ویژگی

 شود.ه میو غیر گریانزوا، سماجت، نادانی، موذی
های جسمانی و حیوانات، گیاهان، ویژگی، محیطی، تصاویر زبانیشناسی زیستزبان: کلیدی کلمات 
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 مقدمه.1
نظران علوم مختلف از بمورد توجه پژوهشگران و صاح ربازیاز د ستیز طیو مح عتیزبان با طب ۀرابط

 یشناسقرار گرفته است. زبان یطیمحستیز یناسشزبان راً یو اخ یشناسجامعه ،یشناسجمله مردم
و  دآن زبان توجه دار شورانیاطراف گو طیزبان و مح نیبه ارتباط ب 1990 ۀاز ده یطیمحستیز

در  تواندیم ریتأث نی. ادهدیقرار م یو برعکس را مورد بررس ستیز طیزبان از مح ریتأث یچگونگ
 یاژگان و اصطلاحات زبان باشد و به صورت منطقهمختلف زبان از جمله نحو، صرف و وا یهاحوزه

 یزبان ریصاودر ت یطیمحستیبر آن است که نقش عناصر ز یمقاله سع نی. در اردیقرار گ یمورد واکاو
 ییهایبندعناصر در دسته نیگردد. ا یوارک از توابع شهرستان کازرون در استان فارس بررس یروستا
از توابع بخش  یی، روستامنطقه داشته است. وارک نیمردم ا یا در زندگر ریتأث نیشتریکه ب ردیگیقرار م

 یآب و هوا یداراوارک در تابستان  یستاکوهمره نودان شهرستان کازرون در استان فارس  است. رو
بخش  نیا یتنفس ۀیر ،بلوط زاگرس یهاخنک است. جنگل یهوادارای فصول  ریدر ساو نسبتاً گرم 

است.  یباغدار نیو همچن یدامدار ،ی. شغل اکثر مردم کشاورزدیآیب ماز شهر کازرون به حسا
خاص خود صحبت  ۀبا لهج یلر شیبا گو نی( و همچنی) وارکیمحل یمردم روستا به دو زبان فارس

در سال  رانیمرکز آمار ا یروستا در دهستان دشت برم قرار دارد و براساس سرشمار نی. اکنندیم
روستا روز به روز در اثر مهاجرت رو به  نیا تیبوده است. از آنجا که جمعنفر  150آن  تی، جمع1385

که  میپژوهش بر آن نیرو در ا نیا زمنطقه ثبت شود. ا نیا یزبان راثیاست م ستهیکاهش است، با
از فرهنگ عامه  یاست و بخش یطیمحستیمتأثر از عناصر ز اریرا که بس شیگو نیا یزبان ریتصاو

 .میقرار ده ید واکاومور شود،یمحسوب م

 هاو نوع داده قیروش تحق. 2
اصطلاحات روزمره  ،گویشور بومی ا هشت ا استفاده از مکالمه و مصاحبه بدر این پژوهش سعی شده ب

ساله بودند. در بسیاری از موارد چون  80تا  38 نمرد بی 4زن و  4آوری شود. گویشوران شامل جمع
گاهی گویشوران بسیار کم بود. وران جمعها در اثر تعامل با این گویشداده آوری شده بود، درصد خودآ

شناسی ها انجام شد و سپس با توجه به رویکرد زبانها، آوانگاری دادهآوری دادهپس از جمع
 محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.زیست

 قیتحق ۀنیشیپ. 3
صورت گرفته است. مشتاق مهر و  های مختلفیمحیطی پژوهششناسی زیستاخیراً در زمینۀ زبان

محیطی را در متون عرفانی با تکیه بر آثار بها ولد مولوی و شناسی زیست( عناصر زبان1397فیضی )
اند که زبان عرفان قادر است الگوهایی اند و به این نتیجه رسیدهبقلی شیرازی مورد بررسی قرار داده
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ری و فرهنگی مردم دربارۀ محیط زیست را در جهت های فکها، زیرساختارائه کند که با ترویج آن
 مثبت دگرگون کند. 

های های تصویری روزنامۀ همشهری در زمینۀ بحران( نیز استعاره1397غیاثیان و دیگران )
شناسی ( نیز با نگرش زبان1398اند. طالبی و قطره )شهر تهران را واکاویدهمحیطی کلانزیست
های برگرفته از نام جانوران در گویش لری بختیاری و معنایی صفت محیطی به بررسی ساختاریزیست

 اند.پرداخته
ای حیوانات در های استعاره( نگاشت1398ها نیز آرمان و دیگران )المثلدر زمینۀ ضرب

 اند.های برآمده از متون ادب فارسی را مورد بررسی قرار دادهالمثلضرب
اند. های زبانی مورد واکاوی قرار دادهمحیطی را در پژوهشست( نیز رویکرد زی1394قطره و دیگران )

ها را با بررسی دو نهها و گوهای نحوی، صرفی و واژگانی میان زبانها تأثیر محیط زیست بر تفاوتآن
 اند.  گیلانی و سمنانی مورد بررسی قرار دادهونه گ

های فارسی مورد بررسی المثلضرب های قدرتی را در برخیواره( نیز طرح1392فضایلی و شریفی )
های گویش لار را با المثل( نیز کاربرد حیوانات در ضرب1392اند. شریفی مقدم و ندیمی )قرار داده

 اند. تکیه بر دلالت، موضوعیت و کارکرد اجتماعی بررسی کرده و تحلیل معناشناختی ارایه داده
به عنوان نمونه  ؛ن فارس نیز مقالاتی نوشته شده استهای نواحی کازرون در استاگویش ۀندر زمی       

( ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی روستای کوهمره نودان از توابع 1398کشاورزی و همکاران )
محیطی که در پژوهش حاضر به آن ستزی ۀشهرستان کازرون را مورد بررسی قرار داده اند. اما در زمین

 مربوط به گویش این نواحی صورت نگرفته است.تاکنون پژوهشی  ،شودپرداخته می

 قیتحق ینظر یمبان. 4 
شناسانی است که به طور خـاص ارتبـاط بـین زبـان و محـیط جزو نخستین زبان (1912)( sapir)سپیر

کنند. سپیر محـیط زیسـت زندگی را بررسی کرد و نشان داد چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا می
 مـذهب، اجتمـاعی )هنـر، و عوامـل  )جغرافیا، آب و هـوا، محـیط طبیعـی(ی را شامل عوامل فیزیک

جامعـه اسـت.  آن افراد حیات و دهندۀ تفکرکه شکل کندمی معرفی )حکومت نوع و قومیتی معیارهای
 زبانشـان بر مادی طور ها بهآن پیشینۀ محیطی و یابدمی بازتاب افراد زبان در عوامل از این دسته دو هر

محیطـی بـه زبـان از آنجـا آغـاز شـد کـه هـا در جهـت رویکـرد زیسـت. نخسـتین گـامگذاردمی تاثیر
تعامل بین هـر  ۀمطالع» محیطی را چنین تعریف کرد:شناسی زیستزبان 1970در سال ( Haugen)هاگن

هاگن ارزش رویکرد زیست »  (Blackledge)به گفته بلک لج(. 1972:225)هاگن، «زبان و محیط پیرامونش
به زبان را نه تنها توصیف موقعیت اجتماعی و روانی یک زبان بلکه تأثیر این موقعیت بـر زبـان محیطی 
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. از زمـان هـاگن، رویکردهـای (2014:7نقـل شـده در استفنسـن و فیـل، 2008:27)بلک لـج،«کندرا هم بررسی می
 یه است:تر از بقگرفته است که چهار رویکرد برجستهشناسی زیست محیطی شکل متفاوتی به زبان

ها یـا وجود دارد: این رویکرد همزیستی زبان (symbolic ecology)محیط نمادین زبان در زیست -
 کند.های نمادین در مناطق مختلف را بررسی مینظام

وجود دارد: این رویکرد چگـونگی ارتبـاط بـین  natural ecology ))محیط طبیعی زبان در زیست -
-یط آب و هوایی، جانوران، گیاهـان و ...( را بررسـی مـیمحیط زیست و اکوسیستم )همانند شرا

 کند.
وجـود دارد: ایـن رویکـرد  (social-cultural ecology)فرهنگـی-محیط اجتماعیزبان در زیست -

شـرایط سـخنگویان و جوامـع  ۀدهنـدبا نیروهای اجتماعی و فرهنگی شکلچگونگی ارتباط زبان 
 کند.زبانی را بررسی می

وجود دارد: این رویکـرد چگـونگی ارتبـاط  (cognitive ecology)شناختی محیط زبان در زیست -
کند و بر ظرفیتهـای شـناختی کـه باعـث پویای زبان با ساختارهای زیستی و محیط را بررسی می

 (.2014:7)استفنسن و فیل،ورزدشود تأکید میر قابل انعطاف و سازگار میرفتا

 بیشـتری زبـانی تنـوع از فراوان بارش دارای مناطق مثلاً  که است چنین محیط طبیعیزیست نتیجۀ      
هـا ( معتقـد اسـت زبـان2003 :2)( (Muhlhauslerبرخوردارنـد. مولهاسـلر برای اصطلاحات مربـوط

شـدن توسـط محـیط زیسـت هسـتند. قطـره و ای بین ساختن محیط زیست و سـاختهترکیب پیچیده
تـوان بـه تـأثیر محـیط زیسـت محیطی مییستشناسی ز( معتقدند در چارچوب زبان1394همکاران )

-هایشان پی برد. یکی از مهمطبیعی بر شناخت این گویشوران از جهان خارج و تبلور آن در واژه سازی

هـا هـا و گـویشبوم را در زبـانهای مرتبط بـا زیسـتترین دستاوردهای این رویکرد این است که واژه
هـا بسـته بـه میـزان ارتباطشـان بـا هـا و زبـانی کند. گویشها را بررسآوری و تغییرات معنایی آنجمع

انـد. قطـره و همکـاران هـا متفـاوتبومی در این واژههای زیستبوم و تغییر در هر کدام از مؤلفهزیست
هـا غیـر قابـل کنند نقش محیط زیست طبیعی در تنوع لهجه، گویش و صرف زبان)همان( تصریح می

 انکار است.

پررنگ است، تصاویر زبانی در هر گویش است.  آنهایی که نقش محیط زیست در هیکی از حوز      
ها وجود دارد فرهنگ ۀدر هم« انسان گیاه است»و « انسان حیوان است»های مفهومی کلی استعاره

(Hsieh  ،2006 :2214.) شود به چهار عامل الف( های مربوط به حیوانات که در زبان متبلور میاستعاره
ان و د( ظاهر حیوان مربوط حیوان ب(محل زندگی حیوان ج( چگونگی و میزان ارتباطش با انسرفتار 

 (.Wierzbika) 1985 :164 شودمی
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ها علاوه بر عناصر دامی و حیوانات، مقتضیات زندگی روستایی نیز در خلق زبان مجازی گویش
ی ۀای که آینکند؛ به گونهبسیار نقش بازی می  (223: 1375)است و به قول ستوده بوم پیرامونشان ستز

دارند که ترین اثر ادبی محسوب میمثل رشتۀ مخصوصی از ادبیات هر زبان است و بعضی آن را قدیمی
تواند فرهنگ اهل آن زبان را نیز نشان واژگان هر زبان می»از فکر انسان تراوش کرده است؛ بنابراین 

های طبیعی دههای گیاهان، جانوران و پدیخود گونهدهد؛ زیرا هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی 
 .(30: 1398)طالبی و قطره،« منحصر به فردی دارد

 هاداده لیو تحل هیتجز. 5
تی و هـم در نقـد گویند. این تعریف هم در بلاغت سن  تصویر زبانی می ،به هرگونه تصرف خیالی در زبان

رود. کـار مـیی کلیۀ کاربردهای زبان مجازی بـهادبی جدید پذیرفته شده است. کلمه تصویرپردازی برا
تصویر عبارت از هرگونه کاربرد مجازی زبان است که شامل همه صـناعات و تمهیـدات  ،در این مفهوم

بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیـل، نمـاد، اغـراق و مبالغـه، تلمـیح، اسـطوره، اسـناد 
محـیط  ،در فرهنگ عامه. (45: 1389 ،فتوحیشود)و غیره میآمیزی، پارادوکس مجازی، تشخیص، حس

ای کـه بـا توجـه بـه زبـان گونـههای ملموس در زبان تصویری آن بسـیار نقـش دارد؛ بـهاطراف و پدیده
محیطی در بوم آنـان را مجسـم کـرد. از دیگرسـو، بازتـاب عناصـر زیسـتتوان زیستفرهنگ عامه می

ترین عوامـل ایجـاد ارتبـاط و القـای مفـاهیم بـین ه از مهمنکآهای مختلف ضمن اویر زبانی گویشتص
در  تواند نحوۀ معاش و زیست و در مجموع فرهنگ آنان را نیز بـه تصـویر بکشـاند.گویشوران است می

قسمتی از فرهنگ و فرهنگ بخشی از زبان است. هر دو با چنان پیچیـدگی در هـم تنیـده  ،زبان» واقع
دادن معنی و مفهوم واقعی زبان و یا فرهنگ از هـم ها را بدون از دستند آنتوانمی کساند که هیچشده

جدا کنند. فرهنگ که به دو صورت رسمی و غیررسـمی قابـل بررسـی اسـت، در واقـع بخـش در هـم 
 .(186: 1390)زندی و دیگران، «های متقابل زبان و اندیشه استای از کنشتنیده

 محیطی است. شناسی زیستگویش وارکی با رویکرد زبان آید، تصاویر زبانیآنچه در ادامه می

 تشبیه. 5-1
رود بسـیار سـاده و از نـوع تشـبیه محسـوس بـه تشبیهاتی که در تصاویر زبانی این گویش بـه کـار مـی

که تشبیه خود یک نوع تصویر اسـت، زیرسـاخت تصـاویری دیگـر چـون محسوس است. افزون بر این
در این نوع تشبیهات در بستر زبانی مجازی از رفتار و ظـاهر حیوانـات و گیرد. اگرچه تمثیل هم قرار می

 اً صرفمراد گوینده شکل گیاهان و درختان غالباً برای بیان رفتار و سیمای انسان استفاده شده است؛ اما 
معنایی کنـایی هـم  بیان شباهت نیست و از آن معنی دیگری در نظر دارد؛ بنابراین چنین تشبیهاتی غالباً 
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تشـبیهی و  شـود کـه روسـاختیارد. به قول پارسا این نوع تشبیهات فقط در فرهنگ عامـه یافـت مید
 (.93: 1397پارسا، نک: )ساختی کنایی داردژرف

 تصاویر تشبیهی مربوط به حیوانات .5-1-1
زنـدگی  ،های مربوط به زندگی روستاییطور که در بخش مبانی نظری شرح داده شد یکی از حوزه همان

آمـدن اصـطلاحات خاصـی شـده اسـت. زیستی باعث به وجودکنار حیوانات است. بالطبع این همدر 
شود به چهار عامل الف( رفتـار حیـوان ب(محـل های مربوط به حیوانات که در زبان متبلور میاستعاره

کـا، ویرزبینـک: )شـود زندگی حیوان ج( چگونگی و میزان ارتباطش با انسان و د( ظاهر حیوان مربوط می

رفتار و ظاهر حیوان در تصاویر زبانی این گویش بسیار به کار رفته اسـت.  ،از موارد ذکرشده .(164: 1985
به یعنـی هستند که مشبه آن انسان است؛ از این رو تنها مشـبه   هاییهای تشبیهبههمۀ ترکیبات زیر مشبه  

ات تشبیه همیشـه بـه صـورت مرسـل این نوع جدید تشبیه به دلیل وجود اد»نام حیوان ذکر شده است. 
در ایـن عبـارات همـواره  ،به بیـانی دیگـر(. 100: 1397)پارسا، «شودگاه ادات در آن حذف نمیهیچ است و
در ایـن پـژوهش تعـدادی از تشـبیهات هـم بـه البته  .شود)حیوان( تکرار می b)انسان( انگار a الگوی 

کاربرد به حیوان نسـبت داده شـده و خاص و کم یصفت صورت کامل ذکر شده است؛ به این دلایل که یا
هـای ها در عبارتکه حیوانی دارای چندین ویژگی بوده و همۀ آنن صفت عمومیت کمتری داشته یا اینآ

ابتدا از  ،اند. در ادامهمختلف مورد استفاده قرار گرفته است و یا تنها تعداد کمی از افراد آن را به کار برده
ایان و پرندگان( و سپس از حیوانات غیر اهلی و حشرات سخن به میـان خواهـد حیوانات اهلی )چهارپ

 آمد.

 : گا چال1 ۀنمون
gā čāl 
.گاو پیشانی سفید است   

 ت؛ از ایـن رو در بـین گاوهـای دیگـرشود که وسط پیشانیش سـفید اسـبه گاوی گفته می «گاو چال»
گوینـد. هستند، گاو چـال می مشخص است؛ برای همین به کسانی که در هر جمعی حاضر و مشخص

 است.« گاو پیشانی سفید»معادل این ترکیب در فارسی 

engār goy xošalafa   هانگار گُی خوش علف :2 ۀنمون                          : 2نمونه  

 .خوردمی ایمانند گاوی است که همه نوع علوفه
 

 گویند.ک است، چنین میخوراح خوشخورد و به اصطلاکه هر نوع غذایی را می کسیبه 
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 انگار گا یه مله :3نمونۀ
 

engār gā ye mole 

  .یک گردن دارد انگار گاوِ 
گاهی به سختی امکان دارد که گاو را از مسیر حرکت خود بازگردانند و او را در مسیر دیگری حرکت  

صرف کنند، خواهند او را از راه خود منرود که هرچه میدهند. این عبارت برای کسی به کار می
ل به معنی گردن است و مُ «. یه مل بودن»پذیر نیست. در این تشبیه یک کنایه هم وجود دارد: امکان

 توانای لجبازانه بر یک فکر و عقیده بودن است. معادل امروزی آن را مییعنی به گونه« یک مل بودن»
 یافت. « یک دنده بودن»در عبارت 

 گای بنی اسرائیلی: 4 نمونۀ
gāy bani esrāili 
 گاو بنی اسرائیلی است.

های چـاق از ایـن اصـطلاح اسـتفاده است برای همین در توصـیف انسـانفربه گاو بنی اسرائیلی بسیار 
 کنند.می

 مث گامیش تو اون :5نمونۀ
mese gāmiš tu owen 

آب است. اخلدمثل گاومیش   

یاد ااین تشبیه در ژرف   .کندستحمام میساختی کنایی به کسی اشاره دارد که ز

 گا پیر دش  ارژنی :6 نمونۀ
gā pir-e daštarženi 

 ارژنی است.گاو پیر دشت
 

است. در این گـویش های گاو فراوانی بودهارژن از مناطق استان فارس است که دارای گلهمنطقۀ دشت
ری زشـت پیـ در اثـررود و این ترکیب اصطلاحاً برای افرادی که گاهی گاو با این صفت نسبی به کار می

 شود.اند، استفاده میشده

 : تپاله گا7 نمونۀ
tapāle gā 

گاو است. مدفوعِ   
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گویند. گاو درکی از فهم و شعور ندارد تا چه رسـد بـه  مـدفوع آن؛ بنـابراین معرفت میبه افراد بسیار بی
 دهند.ارزشی او را نشان مینامند، عمق نادانی و بیوقتی کسی را با این اصطلاح می

 چرم گا :8نۀنمو
čarm-e gā 

  پوست گاو است.
 ند.برشرم به کار میبرای افراد بی رو دربایستی و بی معنی: پوست گاو. این اصطلاح را 

                                                                                                                                      برۀ پس کیی :9 نمونۀ
barey paskayi 
 برۀ پشت کاهی است.

رود. به کسی که مدام در ریزند و خود به چرا نمیای است که در آغل کاه جلو آن میبرهبرۀ پس کاهی، 
 دهند.رود این صفت را میرون نمیحال خوردن است و از خانه بی

 حال بزشن :10 نمونۀ 
hāl –e bozešen 
 حال بز دارد

 گویند.ه اهل تقلید است، چنین میکنند، به کنایه به کسی کین که بزها از یک دیگر تقلید میبه دلیل ا

 شهانگار بز لری ا  خونه درنمی :11نمونۀ
engār boz lo:ri a xuna dar nemiše 

رود.دیده از خانه بیرون نمیمانند بزسرما  
یر باران بوده دچار سرلری، بزی است که به دلیل آن  شود و زمانی که بـه آغـل برگـردد بـه ما میکه در ز

ماننـد و برند که بسیار در خانـه میآید. این تشبیه کنایی را برای کسانی به کار میسختی از آن بیرون می
 اهل گشت و گذار نیستند.

 خُیانگار بز نمک می :12نمونۀ
engār boz namak mixoy  

 .خوردمانند بز نمک می

دادند نمک بوده؛ بـرای همـین بـه طعنـه یـا شـوخی بـه کسـانی کـه به بز میچون یکی از غذاهایی که  
 گویند.خورند چنین میهای شور میغذا

 مث قوچ اشمیشه بال  :13نمونۀ

mese quč ešmiša bāl 
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کندمانند قوچ تند و تیز حرکت می   

 رود.ان سرعت حرکت فرد به کار میاین عبارت برای بی

 کره گدی  :14نمونۀ
kara gadi 

آموز است.بزغالۀ دست  

شود که بـه پـدر یـا گویند و اصطلاحاً به کودکانی گفته میکره گدی می ،آموز شدهای که دستبه بزغاله
 .همراهندجا با آنان اند و در همهمادر خود بسیار وابسته

  تیریه که ا خونه در نمیشه: 15نمونۀ
tiriye ke a xuna dar nemiše 

رودانه بیرون نمیگوسفند تیری است که از خ   

کنند تا پراکنده نشـوند. بـرای ایـن که چندگوسفند را با یک بند به جایی وصل می عملی بودهکردن تیری
اندازنـد؛ چـون ایـن ای میکنند و به گـردن هریـک از گوسـفندان حلقـهحلقه میکار ریسمانی را حلقه

رود، ماند و به بیرون نمـیه در خانه میکسی را ک ،اند توان جست و خیز ندارندگوسفندان که تیری شده
 گویند شبیه گوسفند تیری است.می
 

ه :16نمونۀ ت                 مث میشه که تو پشم خُش خ 
mese miše ke tu pašm-e xoš xata 

استاست که در پشم خود خوابیده گوسفندیمثل    

یر اس  و  در کار دیگران دخالتی ندارد. تاین تشبیه خود کنایه از فردی دارد که بسیار آرام و سربه ز

 هوا عین دهن میشه :17نمونۀ
havā eyn-e dahan-e miš 
.هوا مانند دهن میش است  

کنند. همزیسـتی شناختند. در توصیف گرمی هوا آن را به دهن میش مانند میدهن میش را به گرمی می
توصـیف انسـان از ویژگـی  تنگاتنگ انسان و حیوان در این منطقه باعـث شـده اسـت کـه غالبـاً بـرای

سازی در موضـوع هـای دیگـر باشـد؛ ایـن تشـبیه تنهـا حیوانات استفاده شود و به ندرت محمل نظیره
 رود. تشبیهی است که برای مشبه غیر انسانی )هوا( به کار می

 خر پیر  :18نمونۀ
xar-e pir 
 خر پیر است.



 24  1400 زمستان، 34 ، پیاپی4، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 اند؛ همچنان کارهای سخیف انجاا  شده کنایه از افرادی دارد که با وجود آن که بالغ ،این تشبیه
 دهند.می

 : تخم خر19نمونۀ
toxm-e xar 

  تخم خر است.
 برند.راد بسیار نادان به کار میاین ترکیب را برای اف

ش خرده  :20نمونۀ  انگار سگ سُز 
engār sag-e soza ešxarda 

.سوزن خورده است ی است کهمانند سگ   
 

 .است ی بسیار فردلاغر ،منظور از این تشبیه کنایی

 سگ هله پارن :21 نمونۀ
sag-e halapārs  

کننده است.پارس سگ بسیار  

 رساند.به دیگران آزار و اذیت میبرند که مدام را در وصف کسی به کار می اصطلاح این

 هرسگ ل   :22نمونۀ
 sag-e leher 

 سگ ولگرد است.
رفتار جزو روند و این ع قبلی به خانۀ افراد میبرند که بدون اطلااین اصطلاح را برای کسانی به کار می

 ها شده است. ویژگی آن

 سگ پُی سوار :23نمونۀ
 

sag-e poy sowār 

 سگ پای سوارکار است.
 شود.واره با فرد دیگری همراه میاین تشبیه کنایی حکایت از آن دارد که کسی هم

 کوگرگ لیکه میمث سگ :24نمونۀ
mese saggorg  lika miku   

.زندگرگ جیغ میگمانند س  
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 کنند.گرگ مانند میا به صدای سگزدن مخصوصاً جیغ زدن کودکان رعمل جیغ

 موش انگار بنج سگ :25نمونۀ
muš engār bonj-e sag 

.مویش شبیه بنج سگ است   

برای تحقیـر کنند. خاری است که بسیار کوتاه و متراکم است. موی سگ را به آن تشبیه می بوتۀ «بنج»
همزیستی انسان با گیاهـان  کنند.ای دارد، از این اصطلاح استفاده میخوردهموی در هم گرهسانی که ان

و حیوانات باعث شده است که در توصیف حیوانات هم گاهی از ویژگی گیاهان اسـتفاده کننـد و از هـر 
ر فرهنـگ فـاظ تابوسـت کـه دهای فرهنگ عامه به کـارگیری الیکی از ویژگی»دو در توصیف انسان. 

الفـاظ در گاه منع اخلاقی نداشته است. از این رو در تشبیهات کنایی گاه شاهد حضـور ایـن عامه هیچ
 .(102: 1397)پارسا،«به هستیمجایگاه مشبه  

 مرب کرک :26نمونۀ
morb- e korok 
.مرغ کرچ است  

اهی بـه نـدرت نشیند و گـکردن است؛ برای همین روی تخم میمرغی است که آمادۀ جوجه، مرغ کرچ 
خیزد. در وصف کسی که جنب و جوش نـدارد و مـدام در برای آب و دانه خوردن از جای خویش برمی

 گویند مرب کرک است.خانه است، می

 انگار مربی که رو خی خته :27نمونۀ
 

lengār morbi ke ru xoy xata 
.انگاری مرغی که روی تخم خوابیده است  

هستند و اهل جنب  کند که تنبلوق به طور کنایی به افرادی اشاره میاین عبارت تشبیهی مانند ترکیب ف
 و جوش نیستند. 

     ایمرب کارخونه :28 نمونۀ
morb-e  kārxunei 

ای است.مرغ کارخانه  
 

کشی به وجود آمـده ای اصطلاحی است در برابر مرغ محلی و چون مرغی که از راه جوجهمرغ کارخانه
 )صـنعتی(ایمـرغ کارخانه ،هسـتند کـم تحـرکبه افـرادی کـه تنبـل و است، زرنگ و چابک نیست، 

  گویند.می
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  موقعخرون بی: 29نمونۀ

xorus-e  bimowqe 
 موقع است.خروس بی

 رود.بدون موقع به خانۀ دیگری میگویند که زند. به فردی میموقع بانگ میمعنی: خروسی که بی

 جیجه لاری :30 نمونۀ
jija lāri 

 لاری است.جوجه ]مثل[ 
 رود.افراد بسیار لاغر به کار میدر توصیف 

 شخردهپلنگ تیر   :31 نمونۀ
pelang-e  tir ešxarda  
 پلنگ تیر خورده است.

 شود.است. به فردی که بسیار عصبانی است، گفته می خوردهتیر مانند پلنگِ 
 

 خرن خمساری: 32نمونۀ
Xers-e xomsāri 

 خرس خمساری است. 
شـبیه تکـه بسـیار چـاق اسـت، بـه آن را از خرس است که بسیار چاق است و فردی ای خمساری گونه

 .کنندمی

 کفتار کو اشکسه :33 نمونۀ
kaftār-e  ku eškassa 

 کفتاری که ک...نش شکسته است.
 رود که ظاهری کج و معوج دارد.میبرای کسانی به کار این عبارت 

 : گراز یه مل34 نمونۀ
goraz-e ye mol 

 ردن است.گگراز یک
کنند و به راسـت و چـم منحـرف نمـی شـوند. در غالباً در مسیری که پیش رو دارند حرکت می گرازها

  گویند مثل گراز است که یک مل است. توصیف کسی که به اطراف خود توجهی ندارد می
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 میمین چیل فرا  :35 نمونۀ
meymin-e čilferāx 

 است.میمون دهن گشاد 
 گویند.چهره مید زشتبه افرا طعنهبه شوخی و 

 خی: مث بیجیشک زُر می36نمونۀ
 

mes- e  bijišk zor mixoy 
 کند. مثل گنجشک پیوسته حرکت می

 شود.ست از این عبارت استفاده میدر توصیف کسی که مدام در حال حرکت ا

 بیف کور: 37نمونۀ
bif-e kur 
 جغد کور است.

 رود. کار می نشینی فرد بهگوشه این تشبیه کنایی برای بیان

وگ مس38نمونۀ  : ک 
kavg-e mas 
 کبک مست است.

 .رودبه کار می در توصیف کسانی که سرخوش و شادند

 مارملکک: 39نمونۀ
mārmalekak 
 مارمولک

 شود.ری موذی و زرنگ است گفته میبه کسی که بسیا

 کوعین مار پی  می :40 نمونۀ
ein-e mār pit miku 

  پیچد.مانند مار به خود می
 رود.پیچد به کار مید به خود میکه از درکنایه برای آنبه 

یر شم: 41نمونۀ         مار ز
mār-e zir-e šom 

 است. مار زیر گِل
 رود که بدجنس و موذی هستند.ین تشبیه که معنایی کنایی هم دارد، برای کسانی به کار میا
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 : هفی42نمونۀ
hafi 

 افعی است.
 شود.رد، از این کلمه استفاده میگیرا میدر توصیف کسی که حق دیگران 

شپروک قشنگه :43نمونۀ  مث پ 
mes-e pašparuk qašange 
 مانند پروانه زیباست. 

 به فرد زیبا است.  پروانه مشبه این عبارت صرفاً تشبیه است و معنی کنایی ندارد.

 : کرنه44 نمونۀ
   

kerna 
است. کنه  

 گویند.و اصرار می ورزد، کنه می در توصیف آن که بسیار در امری سماجت

 : گنج شیر45نمونۀ
 

gonj-e šir 
 است. زنبور بسیار درشت

 شود.که بسیار زرنگ است، گفته میدر توصیف کسی 

 مورک :46نمونۀ
murak 
 پشه کوره است.

 کند.ن دارد که فرد زیاد صحبت میاین تشبیه کنایه از آ

 اویر تشبیهی بر اسان عناصر گیاهیتص.5-1-2

 : سلب 47نۀنمو
salb 

 است. سرو
ات فارسی به کـرات تکـرار کنند. تشبیهی که در ادبیکسی را که دارای قد بلندی است به سرو تشبیه می

 شده است.
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 سفیدار : 48نمونۀ
safidār 

 است. سفیدار
 رود.قامتی فرد به کار میگیرد که برای بیان راستبه تشبیهی قرار میمشبه   این کلمه هم 

 چیل کلویی  :49نمونۀ
čilkalui 
 کسی که دهانش همچون کلو است. 

برای افرادی که  شود و دهانۀ آن گشاد است. مجازاً سبدی است که از شاخۀ درختان ساخته می« کلو»
؛ البته چنین اصطلاحی از روی تحقیر و برنددارای دهان گشادی هستند، چنین اصطلاحی را به کار می

 رود.تمسخر به کار می

 تنگۀ بری :  50نمونۀ
tongey bari 
 تنۀ درخت بلوط. 

 رود.ای بیان چاقی فرد به کار میاین تشبیه بر

 چیلۀ خشک  :51نمونۀ
čiley xošk 

 .است چوب خشک
 رود که بسیار لاغر هستند.کار میاین تشبیه برای کسانی به  

 کنایه.5-2
المان بلاغت تأثیر سخن کنایی کنایه از دیگر صور خیال است که در لغت به معنی ترک تصریح است. ع

که کنایه دارای دو کند در تعریف کنایه بیان میعلامه همایی دانند. را بسیار بیشتر از سخن صریح می
ای است معنی قریب و بعید است و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگرند و ترکیب جملۀ کنایی به گونه

گذر از معنی نزدیک به معنی  .(167:  1389همایی،نک: )که ذهن از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود
ها اندک و گاه بسیار است. کمیت که گاه این میانجیاست هایی دور نیازمند وسایط و میانجی

بندی انواع . منصور ثروت در طبقهها در دیریابی یا زودیابی معنی کنایه بسیارتأثیرگذار استواسطه
کند که کنایۀ عام، مخلوق ذهن و زبان عموم مردم ص است و بیان میکنایات قائل به دو دستۀ عام و خا

است که در حین کار و برخورد با طبیعت و مشکلات آن و زندگی فردی و جمعی خویش به وجود 
وق ؛ ولی کنایات ادیبانه و شاعرانه حاصل تلاش شاعران است که زبان را از حقیقت به مجاز ساندآمده
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از نوع تلویح و رمز است؛ ولی عامه بیشتر به خلق کنایۀ ایما  بیشتر ،است. کنایات خواصداده 
 (.56: 1393)نک: ثروت، استفهم اند که بسیار آسانپرداخته

 اویر کنایی بر اسان عناصر حیوانیتص.5-2-1
شود؛ چون چه گفته شد معنی کنایاتی که محصول فرهنگ عوام است، به راحتی دریافت میبر اساس آن

د آمده از تعامل آنان با محیط پیرامون خود است. در کنایاتی که در زیـر آمـده اسـت تنهـا مـواربیشتر بر
محیطی دارای به راحتی ممکن نیست و غالباً این عناصر زیسـت اشاناندکی است که درک معنی کنایی

 د.نسازهایی هستند که برای گویشوران ملموس هستند و درک معنی کنایی را هموار میویژگی

   ای گا نمیشه خیشه واسه: 52نمونۀ  
ey gā nemiše xiša vāsa 

 رود، خیش را بردار. اگر گاو نمی
                             که فرد باید انعطاف داشته باشد. این عبارت کنایه از آن است

ه شوش یه گا شُه می: 53نمونۀ   زی ده تا گا می ش 
ye gā šoh mizi dah tā gā miše šuš, 

یر آن مییک گاو مدفوع می  رود.کند ده تا گاو ز
کنـد. ایـن کند و افراد بسیاری را گرفتـار آن خطـا میاین عبارت کنایه از آن است که فردی خطایی می 

 عبارت یادآور سخن سعدی است:
 دانشـــی کـــردچـــو از قـــومی یکـــی بی

 خـــوارشنیدســـتی کـــه گـــاوی در علف
 

ـــه را  ـــه م ـــد ن ـــت مان ـــه را منزل ـــه ک  ن
ـــــــاوان ده رابیالا ـــــــه گ ـــــــد هم  ی

 (316: 1379عدی،س)                                    
 می کم گاشن: 54نمونۀ

mey kom-e gāšen 
 مگر شکمش به اندازۀ شکم گاو است. 

 کنایه از پرخوری بسیار کسی دارد.

 کوگوور ول می: 55نمونۀ
guwar vel miku 

 کند.گوساله رها می
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از مـواردی  کنایهزند. این ی به کار برود، کنایه از آن است که آن فرد لاف میاین جمله هرگاه دربارۀ کس 
به راحتی متوجه شد توان میهای بین معنی ظاهری و دور آن مشخص نیست؛ بنابراین نواسطهاست که 

 زدن دارد.که گوساله رهاکردن چه ارتباطی با لاف

 کوکره می :56نمونۀ
korra miku 

 آورد. بچه می
جدیدی مربوط به آن کـار  رو به اتمام است؛ ولی ناگهان چیزرود که برای هر امری به کار می  ملهاین ج

 شود.آید که مانع از اتمام کار میبه وجود می

 کوزاد و بچ می :57نمونۀ
  zād   o bač miku 

 کند. تولید مثل می
 له کاربردی مانند جملۀ فوق دارد.این جم

ره  :58 نمونۀ میسوپون  م  م   ایه باد وان 
puse ma mereyiye bād vānemisu 

 دارد. ( است و باد را در خود نگه نمیسوراخسوراخ)ایپوست من مره
 .شودپوست گوسفند سوراخ سوراخ می های دامی است کهای یکی از بیماریمره

ا و این کنایه رهای اشنود، در ازای شنیدن تملقات و فریبمیبسیار هنگامی که فردی تملق دیگری را 
 .دگیرهای او قرار نمیفریب و ها تملقتأثیر برد؛ یعنی تحت به کار می

 خر لنگ و بندیر هوش: 59 نمونۀ
xare lang-e o bandir-e  howš 

 خر لنگ منتظر هُش است که بایستد.
« شهُ »د؛ برای همین منتظر شنیدن صوت خستگی یا لنگی تمایل بسیار به ایستادن دار الاغ در هنگام 

ای از طـرف فـرد ترین بهانـهبرند که منتظر کوچکاین کنایه را دربارۀ افرادی به کار می .است تا بایستد
 از آن به نفع خود استفاده ببرند.تا هستند  مقابل 

 کوخرمن خرد می :60نمونۀ
xarman xord miku 

 کوبد.خرمن می
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تی رواج داشت،در گذشته که کشاورزی   این معنی به  ؛کوبیدندگاو یا الاغ خرمن را می با استفاده از سن 
بـال هـم و بـه صـورت بستند که بر روی خـرمن بـه دنمییکدیگر  هبطوری  ،طناب اکه چندین الاغ را ب
 چرخد.اره دارد که به دور خود میاین عبارت به طور کنایی به کسی اش .مکرر حرکت کنند

 زی زی دفۀ د  کُچّه نمیخری که کُچّه می :61نمونۀ
xari ke kočča mizi dafeye da kočča nemizi 

 زند.وقتی الاغی یک بار کچه بزند برای بار دیگر کچه نمی
مانعی برخورد بار آن به کند و برخورد الاغ با مانع است. زمانی که الاغ در مسیری حرکت می ،زدنکچه

د تا به آن مانع برخورد نکند. این دهکند، بار دیگر هنگام گذر از آن مسیر راه خویش را تغییر میمی
کنند و تلویحاً برند که یک اشتباه را چندین بار تکرار میکنایه را برای عمق حماقت کسانی به کار می

به معنی گوشه و « کچه زدن» گفتنی است که در این گویش شمارند.تر میآنان را از الاغ هم نادان
 رود.زدن نیز به کار میکنایه

 خری در کن گویی تو کن: 62 نمونۀ
 

xari dar  kon  goyi tu kon 

 خری را بیرون کن و گاوی را به درون بیاور.
 کنایه از عمق نفهمی افراد دارد. این عبارت

ی دمش نبی :63نمونۀ  اُمرو که غمم نبی خرم ام 
omru ke γamom nabi xarom amey domeš nabi 

 خرم آمد که دم نداشت..امروز که غم نداشتم 
 رد همواره دچار سختی و مشقت است.رود که فاین کنایه برای زمانی به کار می 

 ش خردهشیر خر  : 64 نمونۀ
šir-e xar ešxarda 
 شیر خر خورده است. 

 رد.کنایه از عمق حماقت کسی دا

 : خر دشمن ای بد اوم وابه خوبه65نمونۀ
xar-e došman ey bad owam vābe xube 

 شود خوب است.الاغ دشمن اگر بدآب هم 
حتـی اگـر بـدآب کـردن الاغ او  ای که انسان به دشمنش بزند؛ضربهاین کنایه برای آن است که هرگونه  

 هم باشد، خوب است.
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 کون کردن :66نمونۀ
kun kerdan 
 .ناراحت و خسته است

ید آشود. این عارضه زمانی به وجود میای است که الاغ به آن دچار میعارضه« کون کردن»اصطلاح 
ها غذا ندهند و یکی از آن دو دیرتر غذا دریافت کند. که دو الاغ در کنار هم باشند و همزمان به آن

این اصطلاح کنایه از خستگی و الاغی که دیر غذا دریافت کرده دیگر توان خوردن غذا را ندارد. 
 ناراحتی دارد.

 قد یه قاطر زورشن :67 نمونۀ
qad-e ya qāter zurešen 

 قاطر زور دارد. اندازۀ یک
 د.ننکشبیه میتبه قاطر زورمندی در را  فرد در بیانی تمسخرآمیز

 دُودقد اسب می :68 نمونۀ
qad-e asb midovad 

 دود. به اندازۀ اسب می
 رود.دود، به کار میکه سریع می در توصیف کسی

 سگ سیر و انگور ترش :69نمونۀ
sag sir o angur toroš 

 ست.سگ سیر و انگور ترش ا
 یـا مـوقعیتی بسـیار خـوب، منظور از این کنایه آن است که فـردی نسـبت بـه غـذای بسـیار مطبـوعی 

 دهد. رغبتی نشان میبی

 ش خردهبدمک مرب   :70نمونۀ
badomak-e morb ešxarda 

 چربی دم مرغ را خورده است.
 رود که چاق است.ی کسی به کار میاین کنایه برا 

 کوپاجیوه می: 71 نمونۀ
pājiva miku 

 کند.پاجیوه می
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مرغ با  ویند؛مخصوصاً وقتیگبین خار و خاشاک و علوفه میبه عمل جستجوی دانه در  پاجیوه کردن
ای طنزآمیز برای زند. از این اصطلاح به عنوان کنایهها را کنار میآن ،پای خویش برای یافتن دانه

 .کنندگردند، استفاده میچیزی میکسانی که در خاک دنبال 

 باز در دنَّ به امید باز در هوا ول مکُ : 72نمونۀ
bāz-e dar dassa be omid-e bāz-e dar havā vel  

mako 
 پرندۀ بازی را که در دستانت است، به امید بازی که در هواست، رها مکن. 

 کنایه از آن است که آنچه نقد داری به امید آنچه دور از دسترس است، از دست مده.این عبارت 
 «بـاز»از واژۀ ایـن فعـل را وجود دارد که به نظر می رسـد « وربازُندن»، اصطلاحی به نام این گویش در

فرد دیگری را تحریـک یـا بـه اصـطلاح  ،د که کسیبرنزمانی به کار می را این اصطلاح اند؛ زیرا ساخته
 داشت.در اختیار توان آن را ؛ همچون به پرواز درآوردن باز که دیگر نمیکندهوایی می

 
 پشه تو دهنش ل  وابده :73 نمونۀ

paša tu dahaneš la vābeda 

 است.پشه در دهنش له شده
 ت کنایه از ساکت بودن فرد دارد. این عبار 

 غذاش قد یه بجیشکه :74 نمونۀ
γazāš qade ye bejiške 

 غذایش به اندازۀ یک گنجشک است.
-مـیخـوراک اسـت، چنـین ر توصیف کسی که کمشود، ددان گنجشک زود پر میکه چینهبه دلیل این 

 گویند.

 می کلۀ بجیشک  خرده :75نمونۀ
mey kalley bejišk  etxarda 

 ای.مگر سر گنجشک را خورده
 زند.ز کسی دارد که بسیار حرف میبه دلیل این که گنجشکان پر سر و صدا هستند، این عبارت کنایه ا

 : ششو76نمونۀ
šešu 
 شپشو

 گویند.از روی کنایه به افراد پست و حقیر می است. کسی که دارای شپش 
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 کنایی با استفاده از عناصر گیاهیتصاویر  .5-2-2

 چیتکنه نه وامینه می :77نمونۀ
na mitokana na vāmiči 

 کند. تکاند نه محصول را از پای آن جمع مینه درخت را می
 پذیرد.در کاری که باید انجام دهد، نمیگونه مسئولیتی هیچ ،این عبارت کنایه از آن دارد که فرد

دن: 78 نمونۀ یس   سر گوده و 
sar-e gavda veysadan 

 سرگوده ایستادن
م اسـت کـه بـه محـر حفـر مسل   .کردندگوده، گودالی است که برای نشاندن درخت در زمین حفر می

 دن است.از آماده و منتظر فرصت بوشود. این اصطلاح کنایه گوده درخت در زمین کاشته می

 : پل  ری دار بدم به79 نمونۀ
palet ri dār-e badom be 
 گیسویت روی شاخۀ بادام باشد. 

دادنـد، گذاشـتند و غسـل میهای درخـت بـادام میت را روی شاخ و برگدر گذشته به دلیل این که می  
 خواستند کسی را نفرین کنند، این جمله را به طور کنایی به کار می بردند.وقتی می

 رزهمی  قد یک تربزۀ سوم برده ن   :80 ونۀنم
qade ye torbezey  sumborda nemiyarza 

 ارزد.به اندازۀ یک تربزۀ سرما رسیده هم نمی
 ارزشی چیزی دارد.رت کنایه از بیاین عبا 

م نی :81 نمونۀ   قد یه پیشک پیا هم توقُّ
qade ye pišk- e piya ham tavaqqo  omni 

 ازی هم توقع ندارم. به اندازۀ یک پوست پی
 کنایه از آن دارد که کمترین انتظاری از کسی ندارم.

 المثلتمثیل و ضرب.5-3
هزاران سال از منطق و استدلال تـا زیباشناسـی را در برگرفتـه اسـت. »تمثیل از تصاویر زبانی است که 

ود پنهـان دارد؛ بـه یکی از معانی پرکاربرد تمثیل، داستان یا حکایتی است که معنایی دیگـر در ورای خـ
ناپـذیری برخـی مفـاهیم، تـأثیر بیشـتر در های زیادی همچـون تـرس، احتیـاط، بیانهمین دلیل انگیزه
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در  .(6: 1392سـر، )محمـدی کله«ا از این گونۀ ادبی بهره گیرند.داشته تمخاطب و... نویسندگان را بر آن می
کـه آوردند؛ حال آنو آن به حساب مینیز جز ثل راشد و م  های متعددی اطلاق میگذشته تمثیل بر گونه

آمیزی از ثل قولی کوتاه و مشهور است که حالت یا کاری را بدان تشبیه کنند و غالباً شـکل نصـیحتم  »
های عـادی زنـدگی اسـت. ایـن شـکل را ادبیات عامیانه است که محصول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه

 .(164: 1383)فتوحی به نقل از پورنامداریان، «ستان استۀ یک داالمثل نیز گویند که غالباً صورت فشردضرب

 هاالمثلحیوانی در تمثیل و ضرب عناصر.5-3-1
هایی بسیار کوتـاه بـه شـکلی تمثیلـی از زبـان حیوانـات نقـل شـده اسـت. گاه حکایت ،در این گویش

هسـتند و بـه قصـد  حکایت حیوانات، حکایتی کوتاه است که اشخاص و عناصر آن غالباً از حیوانات»
 (. 165: 1383)فتوحی، «شودقی یا تجربه انسانی بیان میبیان یک آموزۀ اخلا

 
ورده خوب م بار خمه ش اُورده اشگ  پسش اورده خوب دتش اُ ا شتر گفتن دیی  پس   :82 نمونۀ

 بارمه
a šotor goften deyit pos ešovorda ešgot pos

 ešovorda xub 

dot ešovorda xub ma bār-e xom a   bārome 
   

من  .خوبهم یده خوب است دختر زاییده است گفت پسر زای .مادرت پسر زاییده است :شتر گفتندبه 
 به دوش دارم.را  خودم  بار

 کند.موفقیت کسی کمکی به من نمی به این معنی است که موفقیت یا عدم 

 گُ م  چم مث همه کساشا شترگفتن سمب  پس  :83 نمونۀ 
a šotor goften sombeta  pas ešgo ma čem 

 mes  

hamakas  

 است، گفت چه چیز من مثل دیگران است. خیلی عقبت مبه شتر گفتند سُ 
از زبان شـتر این مفاهیم  ،مرادیکسی و بیکردن مفاهیمی چون بیبرای ملموس ،اه فوقدر حکایات کوت

ویر هرگـز یـک جـز از امـر غیـر و شک نیست که جزء جزء ایـن تصـ»شود. ای تمثیلی نقل میبه گونه
  «کنـدکند و فقط کل آن است که از مجموع امر منظور تصـویری کلـی القـا میمحسوس را عرضه نمی

 (.251: 1378کوب، )زرین

 خرم ر  خورم ر  حیفم سی دردوزش ر   :84 نمونۀ

xarom ra xurom ra  heyfom si darduzeš  ra 
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( من از دست رفته است و من فقط نگران نخی هستم ندزرییای است که در آن آرد مهخر و خورۀ )کیس
 بستم. که در خوره را با آن می

المثل برای زمانی است که فردی سرمایۀ اصلی و مهم خویش را از دست داده است و نگران این ضرب
 خورد.مقدار دیگری که از دست داده بسیار غصه میآن نیست؛ ولی برای چیز بی

 
 خوسی نه خیگ درّی نه خر :85 نمونۀ

na xar xowsi na xig derri 
 است.است نه خیگی دریده شدهخوابیده ینه خر

؛ کنندریزی میگیرند و برنامهرود که افرادی برای انجام کاری تصمیم میثل برای زمانی به کار میاین م   
ن متحمـل زحمتـی و که اتفاقی افتاده باشد. چون هیچ کسی از طرفیشوند بدون آنولی بعد منصرف می

هم خیک دریـد »این مثل شکل عامیانه و محلی  برند.کار میبه المثل را ضرری نشده است، این ضرب
 «:و هم خر افتاد
ـــــادیک ـــــا در افت ـــــش ز پ ـــــاره دل  ب

 
ــاد  ــر افت ــم خ ــد و ه ی ــک در ــم خی  ه

 (64: 1384، نظامی)                                 

ن ا یکدوگا نه می :86 نمونۀ  خو وامبن همرنگ وانمبن اما هم بن 
 
do gāna mibanen  a yak homrang  vānemben 

ama homxu  vāmben 

شوند. خوی و رفتار میشوند؛ ولی همبندند، همرنگ نمیدو گاو را به یک دیگر می  
 .پذیرنددیگر تأثیر میاز رفتار یک ،که به دلیل همنشینی برندثل را برای کسانی به کار میاین م  
 : تو قصابی بز ا پُی خوش جوزن میش ا پُی خوش جوزن87 نمونۀ

tu qassābi boz a poy xoš juzen miš a poy 

xoš juzen 
    اند.قصابی میش و بز هر یک جداگانه به پای خویش آویزان شدهدر     

ر گناه دیگری اکس باین کنایه برای بیان این مفهوم است که هر انسانی به عمل خود گرفتار است و هیچ
شود.را متحمل نمی  

د گرگ به خیالش میمیش به خیالش می :88نمونۀ  بیچر 
miš be xiyaleš mičarad  gorg be xiyaleš mibi 

 برد.چرد و گرگ به خیال خود )گوسفند( میمیش به خیال خود می
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بـه مقصـود خـود رود که دو طرف دعـوا در خیـال خامنـد و هـیچ یـک ثل برای زمانی به کار میاین م   
 رسند.نمی

دُم خرن و گراز غله ام :89 نمونۀ رس   کش مور درازنمیاگه می ت 
aga mitersedom xers o gorāz γalla omnemikeš  

mowre derāz 
کاشتم. ترسیدم غله را در زمینی بسیار وسیع نمیاگر از خرس و گراز می  

 مصمم است. کاملاً  ثل برای وقتی است که فردی در انجام دادن کاریاین م  
 

 زی ا گله وای به یکی دارون: گرگ می90 نمونۀ
gorg mizi a galla vāy be yekki dārun 

 ها که فقط یک گوسفند دارند.کند وای به آنگرگ به گله حمله می
 برند. د خانواده است، به کار میاین مثل را بیشتر در هنگام مرگ جوانی که تنها فرزن 

 سگم روز حیدربگم شو حال :91 نمونۀ
šow hāl-e sagom ruz heidarbagom 

 شب حالم مانند سگ است و روز مانند حیدربگ هستم.
انیش بسـیار خـوب المثل برای بیان این است که فرد در شب بیمار است و در روز حال جسماین ضرب 

ه در شـب بیـدار های نگهبان در شب بیدارند و زوزه می کشند، حال بیمار کـکه سگاست. به دلیل این
ثـل بـرای ایـن ها غالباً آهنگین هستند، در این م  ثلجا که م  است و ناخوش به آن مانند شده است. از آن

استفاده شده است و ضمن آهنگـین  ،شده دربگ که در جامعۀ روستایی شناختهمنظور از شخصیت حی
ل بیمـار را در دو زمـان کردن کلام، تقابل سگ و حیدربگ و دو کلمۀ شب و روز به خوبی تفـاوت حـا

های ادب شفاهی است کـه در ادبیـات ای از تبار منظومهو سمنبر سروده گدهد. قصۀ حیدربنشان می
پسـند چـراغ های شـیرین عامهزبانان جایگاه خوبی دارد. ایـن قصـه در کنـار سـایر قصـهعامۀ فارسی

 .(215: 1388قنبری عدیوی، )«بخش روستاییان و عشایر کشور بوده و هستروشنایی

 گوش یه من گربه سه چارک  :92 نمونۀ
guš ye man gorba se čārak 
 گوشت یک من است؛ در حالی که گربه سه چارک است. 

کند که  ای را جا به جاخواهد وسیلهجثه میرود که فردی کوچکمانی به کار میالمثل برای زاین ضرب
 بسیار سنگین و بزرگ است.
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ه خوم وایم بیبی سگم چوکلیش میگلم بی رمم  :93 نمونۀ  خ 
galam bi ramam bi sagom čukališ mixa xom vāyam bi 

 خورد، خودم آرزوی آن را داشتم.گله و رمه داشتم سگم چوکلی می

آیـد کـه اطـراف آن آب جمـع ای سـفید درمیشود و به شکل تـودهدوغی است که جوشیده میچوکلی  
 کنند.آن توده، کشک درست میگیرند و از شود. آب آن را میمی

المثل برای بیان آن است که فردی انواع تمکنات مالی را دارد؛ اما بهرۀ آن برای دیگری است این ضرب
 کند.و خودش از آن استفاده نمی

 زم حاضربُ  ،دز حاضر: 94 نمونۀ
doz hazer bozam hazer  
 دزد حاضر است و بز حاضر.

 شود.ای با شواهد محکم روشن میهرود که جوانب مسألالمثل زمانی به کار میاین ضرب 

 بز گر ا گله پر :95 نمونۀ
boz-e gar a gala par 

بز گر آن که دارای عیـب یـا خصـلتی ناپسـند اسـت و بـرای »معنی: بزی که گر است از گله جداست. 
برنـد ای کسانی بـه کـار میثل را براین م   .(154: 1383)انوری،«ت او باید از دیگران دور بماندپرهیز از سرای

 گیرند.که از جمع کناره می

 دیکو پرو بالش می: خدا وقتی غضب ا موری می96 نمونۀ
xodā vagti  γazaba a muri miku par o bāleš  

midi 

 دهد.کند به او پر و بال میخداوند وقتی به مورچه غضب می

برای کسی بیفتد، خود فرد به آن دامن  یبد تفاقا قرار باشد اگرالمثل برای بیان آن است که این ضرب 
 زند.می

 کلاغ سیا دمی ا پاشه حیدر میشه حاتم  جاشه :97 نمونۀ
Kalāγ-e siya domi a pāše heidar miš-e hātam a  

jāše 

 آید. اما حاتم به جای آن می ؛رودکلاغ سیاه دمی به آن آویزان است، حیدر می

 کنند.ای رفت و آمد میبه خانهمیهمانان مدام رود که یالمثل زمانی به کار ماین ضرب
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 هاالمثلر گیاهی در تمثیل و ضربعناص .5-3-2

 نه دو بهار نه میوۀ توسو ا کسی وینیسه  :98 نمونۀ
na du bahār na miveye towsu a kasi veyise 

 .مانددوغ بهار و میوۀ تابستان برای کسی نمی

 ماند.آن است که فرد باید بخشش کند؛ چون هیچ نعمتی پایدار نمیدهندۀ المثل نشاناین ضرب

یش  بره پیاز هف پون ا زبون لاف ایزنه دل نیشوه دون ا :99 نمونۀ  غریب ر
a γarib rišat bera piyaz-e haf pus a zabun  

lāfizane del  nišave dus 

 یظـاهرایـن پیوسـتگی داشته باشـی؛  های تو در توی پیازها پیوستگی عمیقی همچون لایهاگر با غریبه
 شود. است و از دل با تو دوست نمی

المثل فوق که به گویش لری است شود؛ همچون ضربهایی دیده میالمثلدر گویش وارکی گاه ضرب   
 کردند. جا زندگی میآمدند یا در آنو این تحت تأثیر معاشرت با اقوام لری است که به این ناحیه می

توان به باورهای قومی مناطق مختلف دست یافت. غالباً ساخت چنین سخنانی میاز ژرف   
مداری و جداماندگی فرهنگی نیز کم و بیش از قوم»تی است. گرایی ویژگی بارز جوامع سن  قومیت
شود زیرا گونه جوامع است که موجب ستایش فرهنگی خودی و گریز از بیگانه میهای اینویژگی

« کندها آداب و رسوم و هنجارها را تهدید میکنند و ارتباط با آنآنان عمل نمی تبیگانگان به سن  
 (.244: 1380پور، )امین

 گوید: فردوسی نیز دربارۀ عدم اطمینان به بیگانگان چنین می
ـــت ـــو پیوس ـــی ۀچ ـــد کس ـــون نباش  خ

 
 نبایـــد بـــر او بـــودن ایمـــن بســــی 

 (241: 1379)فردوسی،                                

ر بکو  :100 نمونۀ  خوشا باغی که تره اش ق 
xošā baγi k  tora aš qar boku 
 .خوش به حال باغی که روباه از آن قهرکند

 کنند.گر با انسان قطع رابطه میبرند که افراد سوء استفادهاین مثل را زمانی به کار می

 جُ ا دو برگگ ملومه گنم ا سر خوش  :101 نمونۀ
  
jo a do bargag malume ganom a sar-e xuš 
.جو از دوبرگ بودن و گندم از سرخوشه مشخص است  
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جو از دوبرگ بـودن آن و گنـدم از  .شود مشخص استمحصول جو و گندم در هنگامی که سبز مینوع 
م ای از آغـاز آن معلـوالمثل به این معنی است کـه هـر پدیـدهسر خوشه قابل تشخیص است. این ضرب

 ای در بردارد.است که چه نتیجه

 خویجُ تو میا گنم م  می :102 نمونۀ
jo to miya ganom-e  ma mixoy 

خورد.آید گندم مرا میجو تو می  

این  ۀرسان است. ریشالمثل حکایت از آن دارد که امانتدار تو بودن برای من آسیباین ضرب
را نزد فرد دیگری به  شو  المثل حکایتی است که در بین اهل روستا مشهور است که کسی جُ ضرب

کرد، خانه با نان گندم باید از او پذیرایی میخواست جو را ببرد، صاحبگذاشت؛ هربار که میامانت می
 چنین حکایتی است. ۀشد و این سخن بازمانداز این رو این امانتداری باعث ضرر به امانتدار می

 بحثتحلیل . 6
زبانی نقش دارند و ایـن یشتر از گیاهان در خلق تصاویر حیوانات بسیار ب ،محیطیدر بین عناصر زیست

از آن روست که همزیستی و تعامل انسان با حیوان به عنوان موجـودی متحـرک بسـیار اسـت. در ایـن 
هـای در جدول .کنندبر اساس وضعیت جسمانی و رفتاری حیوانات ایجاد میتصاویر زبانی را  ،گویش
خصوصیاتی از حیوانات و حشرات ثبت شده اسـت کـه در  ،ریهای رفتاهای جسمانی و ویژگیویژگی

ویژه تشبیه کاربرد دارد. البته از حیوانـاتی کـه وجـه اسـتفاده از آن در زبـانی اسـتعاری بهتصاویر زبانی 
کـو(. گـاه یـک صـفت و مشخص نبود، نامی برده نشده است؛ مانند گوساله در عبـارت )گـوور ول می

اند و ایـن خـود باعـث تنـوع و ا چندین صفت را به یک حیوان نسبت دادهویژگی را به چندین حیوان و ی
 ع عبارات استعاری و مجازی در این گویش است.توس  
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 یزبان ریتصاو خلق در واناتیح یجسمان یهایژگی.جدول و6-1
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 یزبان یردر خلق تصاو یواناتح یرفتار هاییژگی.جدول و6-2
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 زبانینمودار فراوانی تصاویر . 6-3
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زیـرا  ؛درصد( را به خود اختصاص داده اسـت 55تشبیه بیشترین میزان فراوانی ) ،در بین تصاویر زبانی
تأثیرگذاری سخن بیش از هر چیز نیاز به بیان تشبیهی است تـا آن  در فرهنگ عوام برای القای مفاهیم و

درصد(  تمثیـل و  25کنایه )  ،بیه، به ترتیباز تش عینی و محسوس نشان دهند. پس را به صورت کاملاً 
 د.نمحیطی  قرار دارمیزان استفاده از عناصر زیست های بعدیدر رتبهدرصد(  20المثل)ضرب

 گیرینتیجه.7
المثل و کنایه در گویش وارکی با در این مقاله سعی شد تصاویر زبانی چون تشبیه، تمثیل، ضرب

واکاوی قرار گیرد. در این تصاویر هم از عناصر حیوانی و هم  محیطی موردشناسی زیسترویکرد زبان
تر از عناصر گیاهی استفاده شد. نقش حیوانات نسبت به گیاهان در اصطلاحات این گویش پررنگ

های حیوانات گره خورده است و این ارتباط در زبانشان است؛ زیرا زندگی مردم این روستا با استعاره
های ظاهری و رفتاری حیوانات، زبان ت. در این گویش بر اساس ویژگیهم بازنمود پیدا کرده اس

یابد. دقت در رفتار حیوانات و تعامل با آنان باعث شده است که یک ویژگی را در کارکردی مجازی می
 ع کلام و گسترش آنسازی کنند که این خود باعث توس  چندین حیوان بیابند و آن را در انسان نظیره

ای است که از بین مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته گونهانسان با حیوان بهاست؛ همزیستی 
اند یعنی )هوا عین دهن میشه( از عناصر حیوانی برای غیر انسان استفاده کرده ؛شد، تنها در یک مورد

امل که دایرۀ این عناصر حیوانی نیز بسیار گسترده است و حیوانات اهلی و غیر اهلی را شو دیگر آن

55%

25%

20%
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، در زبان خود را وجود دارندبوم این ناحیه بیشتر حیواناتی که در زیست ،شود؛ به عبارتی دیگرمی
از عناصر گیاهی نیز تحث تأثیر اقلیم  .شوندمید که شامل چهارپایان، پرندگان و حشرات ننمایانبازمی

های گیاهی این از پوششاهالی این روستا  .این ناحیه برای بیان مفاهیم تصویری استفاده شده است
ناحیه چون سرو و سپیدار و درختانی چون بلوط و بادام که در این منطقه فراوان است و غلاتی چون 

اند. گاه در توصیف جو و گندم که از محصولات زراعی این ناحیه است، در زبان خویش استفاده کرده
اند. دو در توصیف انسان استفاده کرده حیوانات نیز از عناصر گیاهی استفاده شده است و از مجموع آن

های های جسمانی حیوانات شامل چاقی، لاغری، قدرت، ضعف، زشتی، زیبایی و... و ویژگیویژگی
شود شامل تندرو، کندرو، عصبانیت، انزوا، سماجت، نادانی، رفتاری که بیشتر در این تصاویر دیده می

محیطی در این گویش یافت شده این عناصر زیست . در تصاویری که با استفاده ازاست ... موذی و
است؛ بیشترین میزان را تشبیه به خود اختصاص داده است؛ البته تشبیهی که غالباً از نوع کنایی است و 

های تشبیهات فرهنگ عامه است و بعد از تشبیه، به ترتیب کنایه و سپس تمثیل و این از ویژگی
ویکرد نتایج این تحقیق بیشتر در چارچوب ر اند.دهومند بهمحیطی بهرالمثل از عناصر زیستضرب

 گیرد.( قرار می2014فنسن و فیل )تبندی اسمحیط طبیعی در تقسیمزیست
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